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پایداری  ادبیات  ایده من در 
تکیه بر جنبه های اجتماعی 
و مردمی  دفاع  مقدس است. 
هویتی  اعتقادی،  جنبه های 
و ملــی  را در لایه های بعد 
مد نظر قرار می دهم. به همین 
و  معروف  افراد  سراغ  خاطر 
شناخته شده نمی روم. جنگ 
ما پر از آدم ها و مردم معمولی 
بوده است و همین ها جنگ را 

پیش بردند.
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 قهرمان هــای کتاب هایش آدم های به ظاهر 
معمولی هســتند که ما هر روز ساده از کنارشان 
می گذریم. خاصه مادران، همســران، دختران و 
خواهرانی دل ســوخته و نجیب که سالیان سال 
اســت بار جنگ را به دوش خود می کشند و دم 
برنمی آورند. انگشــت  شــمارند نویسندگانی که 
لایه های هزارتوی جامعــه را کنار بزنند و از دل 
روایت های دم دســتی زندگــی آدم های معمولی 
قصه های جذاب و خواندنی کشف کنند. اما مریم 
قربان زاده خرق عادت کرده و به دل این سوژه های 

ناب زده است. 
»مریم قربان زاده« متولد سال 1359 در شهر 
فردوس یکی از شــهرهای استان خراسان جنوبی 
اســت. او در مقطع کارشناسی در رشته ادبیات 
فارســی و در مقطع کارشناســی  ارشد در رشته 
تاریخ تشیّع به تحصیل پرداخته است. مطالعات وی 
بیشتر در حوزه ادبیات، تاریخ اسلام و ایران، مسائل 
اجتماعی زنان و مسائل تربیتی متمرکز است. آنچه 
در پی می آید مصاحبه ای موجز با این بانوی فعال 
اجتماعی و نویسنده حوزه ادبیات پایداری است.

***
* شــما در حال حاضر به عنوان یک 
نویســنده مطرح در حوزه ادبیات پایداری 
شــناخته می شوید. ورود شــما به وادی 

نویسندگی چگونه شکل گرفت؟
از نوجوانــی علاقه خیلی زیادی به نوشــتن 
داشــتم، اســتعدادش را هم در خودم می دیدم. 
البته علاقه بر استعداد می چربید. توی دبیرستان 
انشــاهایم بین همکلاســی ها و معلم ها دســت 
به دســت می چرخید. دانشــگاه که قبول شدم 
نوشــته هایم رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به 
خــود گرفت. از همان زمان علاقه مند شــدم به 
شناخت دنیای زنانی که در جنگ و دفاع مقدس، 
همسران یا پسران شــان را از دست داده بودند. 
مستندهای روایت فتح را می دیدم و کتابچه های 
کوچکی که در دهه هفتاد در مورد شــهدا چاپ 
می شد را می خواندم. بعد از دوره لیسانس و ازدواج، 
زمانی که وبلاگ نویسی خیلی باب شده بود، در 
وبلاگی با نام »شــلمرود« یادداشت هایی روزانه 
منتشــر می کردم که مورد اقبال خوانندگان قرار 
گرفتــه بود، خصوصاً مادرانه هایی که در رابطه با 
پسرم سلمان می نوشتم. روزمره نگاری با موضوع 
فرزندانــم را تا امروز که چهار فرزند دارم را ادامه 
داده ام و امیدوارم روزی کتابی در مورد شــیرین 
کاری هــا و اوقات کودکی فرزندانم که حتماً یک 

کتاب مادرانه خواهد شد چاپ کنم.

✍فاطمه زورمند

گفت وگو با مریم قربان زاده
نویسنده مادرانه  های ادبیات پایداری

سوژه های من به هیچ شب خاطره ای 
دعـوت  نمی شونـد!

* شــما به سراغ ســوژه ها می روید یا 
سوژه ها به سراغ تان می آیند؟

بیشتر خودم ســوژه ها را انتخاب می کنم. با 
توجه بــه علایقم و ضرورت طــرح آن موضوع. 
برایم مهم اســت که اثرم یک جای خالی را در 
ادبیات امروز پر کند و تلاش می کنم با انداختن 
نخــود جدیدی در آش ادبیات مقاومت به غنای 
آن کمک کنم. ایده من در ادبیات پایداری تکیه 
بر جنبه های اجتماعی و مردمی  دفاع مقدس است. 
جنبه های اعتقادی، هویتی و ملی  را در لایه های 
بعد مدنظر قرار می دهم. به همین خاطر ســراغ 
افراد معروف و شناخته شده نمی روم. جنگ ما پر 
از آدم ها و مردم معمولی بوده اســت و همین ها 

جنگ را پیش بردند. 
ســؤال بزرگ من این اســت: زن ایرانی در 
بحران ها چگونه مسائلش را حل وفصل کرده و با 
تبعات این بحران ها چه می کند؟ شاید جنگ در 
ظاهر تمام شــده اما برای خانواده ای که شهید، 
جانبــاز و آزاده دارد هنوز این ماجرا ادامه دارد. 
این ها راویانی هستند که در هیچ شب خاطره ای 

دعوت نمی شوند. 

* در واقع شما یک تئوری تعریف شده و 
مشخص برای سوژه یابی دارید؟

بله. تولیــدات هنر و ادبیــات زنانه و مادرانه 
پایداری به دو قطب کلی تقسیم می شوند.

یک ســرش زنانی هستند که در پشت جبهه 
شیشــه مربا پر می کنند، لبــاس می دوزند، قند 
می شــکنند و نان می پزند و ســر دیگرش زنانی 
هستند که تفنگ به دست می گیرند و خواسته یا 
ناخواسته کماندوهای خط مقدم می شوند. در این 
سال ها به این دو دسته قابل احترام بیشتر پرداخته 
شده است. اما طیف وسیعی از زنان در حدفاصل دو 
ســر این بردار قرار دارند که نامی  از آن ها به میان 
نیامده. زنانی که در نگاه اول فکر نمی کنید حرفی 
برای گفتن داشته باشند اما همان توده هایی هستند 

که تاریخ باید از زبان آن ها نوشته شود. من به  دنبال 
این سوژه ها هستم و چشم اندازم اینجاست. این یک 

همکاری مشترک بین تاریخ و ادبیات است.
* اولین کتاب تان چه سالی و با چه عنوانی 

منتشر شد؟
اولین کتابم سال 90 با عنوان »گیرنده؛ پدرم« 
به چاپ رسید. سفارشی بود از طرف »فرهنگسرای 
حجاب« شــهر مشــهد. کتاب مجموعه 10 نامه 
داســتانی از زبــان دختران نوجــوان خطاب به 
پدران شــان بود. در هر نامه یکی از مسائل دوران 
نوجوانی دختران امــروزی که پدرها باید بدانند 
مطرح شــده بود. مطالب با مشورت کارشناسان 
حوزه تربیت گلچین شــده بود. ناشــر این کتاب 
انتشارات »بوی شهر بهشت« وابسته به شهرداری 

مشــهد بود. به نظرم حوزه ادبیات نوجوان به ویژه 
در بخــش اجتماعی خیلی جای کار دارد. بعد از 
این کتاب بود که از وادی مقاله و یادداشت نویسی 
که بیشــتر با آن مانوس بودم به  سمت داستان  و 

روایت نویسی گرایش پیدا کردم.
* و کتاب بعدی؟ 

دومین کتابم »دیالمه« اســت که با همکاری 
آقــای محمدمهدی خالقی نوشــته ام. تنها کتاب 
جامع روایت گونه و مستندنگارانه از زندگی شهید 
عبدالحمید دیالمه نماینده مردم مشهد و جوان ترین 
نماینده اولین دوره مجلس شــورای اسلامی  و از 
شهدای فاجعه 7 تیر 1360 که با توجه به پژوهش 
خوب آقای خالقی خدا را شکر کتاب خوبی شده 
است. این کتاب که شاید سیاسی ترین اثرم باشد 

را »نشــر معارف« منتشر کرده است. جالب اینکه 
آخرین اثر منتشــر شــده از من نیــز به زندگی 
خانوادگی جانبازی از واقعه 7 تیر اختصاص دارد.

* رمانی از شما با عنوان »شهربانو« بیشتر 
گل کرده و توانسته مخاطبان بسیاری را با 
خود همراه کند. خودتان علت این استقبال 

را چه می دانید؟
شاید »شهربانو« به خاطر واقع نمایی، پرداختن 
به جزئیات و ســوژه نو بیشــتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. »شــهربانو« کتاب سومم است که 
می توانم از آن به  عنــوان دروازه ورودم به دنیای 
ادبیات داســتانی یاد کنم. با »شــهربانو« بود که 
نویسندگی را به عنوان یک شغل پاره وقت بعد از 
مادری جدی گرفتم. »شهربانو« داستانی است در 

مورد زندگی یک جانباز شــهید از زبان مادرش، 
شهیدی که 12 سال زندگی نباتی داشته. زندگی 
خانوادگی جانبازان از زاویه دید مادرانه کمتر روایت 
شده است. »شهربانو« علاوه بر استقبال مخاطب 
کتاب خوان در فضــای حرفه ای ادبیات نیز مورد 
توجه برخی از اساتید ادبیات معاصر قرار گرفت. 
 از جمله زنده یاد سعید تشکری، استاد علی محمد 
مــؤدب و علیرضا مهرداد یادداشــت هایی درباره 
این کتاب نوشــتند و مرا مــورد تفقد قرار دادند. 
»شهربانو« ماحصل ســال ها مطالعه و نگارش و 

نشست و برخاست با خانواده شهدا بود.
در تاریخ شفاهی و خاطره نگاری خانواده های 
شهدا با خودسانسوری خیلی از حرف ها را نمی زنند 
و در دل خود نگه می دارند، از ترس اینکه ممکن 
اســت ایجاد شــبهه بکند یا دیگران باور نکنند 
یا به کســی بربخورد. تنهــا راهی که می توان به  
طــور کامل به همه زوایای زندگی این خانواده ها 
پرداخت، اســتفاده از قالب رمان و داستان است. 
در قصه »شهربانو« هیچ چیز غیرواقعی نداریم اما 
در عالم واقع هم این قصه برای فرد خاصی اتفاق 
نیفتاده است. واقع نمایی »شهربانو« به  خاطر ذکر 
جزئیاتی اســت که در آثار تاریخ شفاهی نادیده 

گرفته یا سانسور می شود. 
* سه اثر دیگرتان، »دریادل«، »خاتون 
و قوماندان« و »حوض شربت« در چه حال 

و هوائی است؟
ســه اثر دیگرم نوعی مستندنگاری داستانی 
اســت. »دریادل« نام محلــه ای قدیمی  و باصفا 
در مشــهد است. نام این کتاب که روایت زندگی 

فاطمه دهقانی؛ همسر شهید ابوالفضل رفیعی است، 
ایهام دارد. می خواستم علاوه  بر اشاره به دریادلی 
فاطمه خانم )راوی کتاب(، اسم این محله قدیمی 
را نیز که بیشــتر ماجراهــا در آن می گذرد، بلند 
 کنم. ابوالفضل رفیعی که شهیدی خیبری است، 
34 سال مفقودالاثر بوده تا اینکه حین گفت وگوهای 
ما بــرای نگارش این کتاب به لطف خدا پیکرش 
شناسایی شد و این ماجرا هم در کتاب آمده است. 
»دریادل« داســتانی بدون دخل و تصرف در 
روایت هاست و تلاش شده به سبک گزارش گونه 
تاریخ شفاهی ارائه نشود. سعی کردم واقعیت های 
زندگی همسران شهدا را نشان دهم تا فضای کاذبی 
که فکر می کنند زندگی خانواده شهدا گل وبلبل 

است شکسته شود.
»خاتــون و قوماندان« روایــت زندگی خانم 
امُ البنین حســینی با شــهید علیرضا توســلی، 
معروف به »ابوحامد« فرمانده لشــکر فاطمیون 
اســت. این کتاب هم قلمی  داستانی دارد و سعی 
کردم با ادبیاتــی نزدیک به گویش دری و لهجه 
افغانســتانی های مقیم ایران نوشــته شود تا بر 
شیرینی آن افزوده شود. برای این اثر به جز ارتباط 
شش ساله با خانم حســینی )که هنوز هم ادامه 
دارد( چندین اثر داستانی و مستند از نویسندگان 
افغان و حتی یک کتاب آشــپزی افغانستانی ها را 
هــم مطالعه کردم. »خاتــون و قوماندان« کتاب 
سال خراسان رضوی در سال 99 و مستندنگاری 
برگزیده جشنواره »ایثار و شهادت« بنیاد شهید 

در سال 1400 شد. 
کتــاب دیگرم »حوض شــربت« نام دارد که 
روایتی است زنانه از سال های تبعید امام خمینی، 
روایتی از 12 سال همسایگی خانم »بتول باوقار« 
همسر شیخ »اســماعیل فردوسی پور« در شارع 
الرســول نجف با خانه و خانــواده امام خمینی. 
در »حوض شــربت« می بینیم کــه چطور یک 
دختر جوان از زندگی آرام و آســایش خود دست 
می کشــد و سفری طاقت فرسا را آغاز می کند که 

لبریز از ماجراست. 
به نجف می رســد و با خانواده امام همســایه 
می شــود. زندگی سختی را در تبعید می گذراند. 
داســتان تا برگشــتن به ایران و پیروزی انقلاب 
اســلامی  و مجروحیت همسر ایشــان در انفجار 
دفتر »حزب جمهوری اسلامی« ادامه پیدا می کند. 
شاید این کتاب اولین روایت زنانه و خانوادگی از 
دوران تبعید امام باشد که در عین مستند  بودن، 
جذابیت های داستانی نیز دارد، چون از زبان یک 

خانم خانه دار است نه یک زن چریک. 

از وقتی آن دود بلند شد ، دیگر دلم نمی خواهد 
جایی را ببینم.شنیدن صدا که جای خود دارد. تنها 
دود نبود که در فضای کوچک دور و برم می پیچید، 
گاه و بی گاه صدا هم تنم را می لرزاند. وقتی صدای 
سم اســب بلندتر می شد و صدای کلفت مردانه و 
خشن اش توی دشــت می پیچید: »به کسی رحم 
نکنیــد. غنیمت هــا از آن خودتان«. من بیشــتر 
می ترســیدم و دامن نیم ســوخته خیمه را چنگ 

می زدم. در اوج وحشت صدا زدم: 
- عمه...عمه...عمو...عمو...برادر...

جز صدای ســم اســب و هیاهوی وحشــیانه 
مردان جوابم نبود. صــدای بیمارگونه برادرم علی 
بن الحســین را شنیدم که در اوج ضعف می گفت: 

»علیکنّ بالفرار«.
وقتــی در تاریکی شــب می دویدم ، ســواری 

اگر حسین)ع( و یارانش از ما بودند
عاشق غبار لباس شان می شدیم

کلیســاها را برای سوگواری ]برای حسین)ع([ 
می گشودیم

و روزگار را مجبور می کردیم در برابرش زانو بزند
اگر حسین)ع( و یارانش از ما بودند 

و اگر حسین)ع( و یارانش مسیحی بودند
دو نام بر دین خود می گذاشــتیم ]مسیحی و 

حسینی[
و به خورشید می گفتیم به کنار برو و غایب شو
زیرا که حسین)ع( از نظر و دیدگان ما رفته است

ممنوع اســت که خورشیدی در غیاب او طلوع 
کند

اگر حسین)ع( و یارانش از ما بودند

و چگونه حسین)ع( و یارانش از ما نیستند؟
درست آن است که حقیقت را از کتاب ]زندگی[ 

او فرا گیریم
درِ دل مان را روی ]عشق[ او باز کنیم

و در هر سجده او را به یاد  آوریم
هرچند که حسین)ع( و یارانش از ما نیستند

اما این حســین)ع( برای همه است و نه برای 
برخی

او خیزشــی علیه هر ستمگری در روی زمین 
است

در روز شهادتش بر همه خلایق لازم است
که در مصیبت و مظلومیت او  گریه کنیم 

و فریــاد بزنیم که حســین)ع( و یارانش از ما 
هستند!

چــه شبــاهتی!
وحشیانه به دنبالم بود و من بودم و سنگ و خار بیابان. 
رسید، چنگال مردانه اش را میان موهایم حس کردم و 
به دنبالش دردی که رعشه بر جانم انداخت. رهایم کرد 
و رفت. من ماندم و درد گوش و تنهائی و بیابان تاریک.

نه خواب بودم و نه بیدار ، آخر! مگر کسی می تواند 
با درد گوش و وحشت بیابان بخوابد. 

مــن بودم و پناه بوته خار. بوی مهربانی و آرامش 
به ســمتم می آمد. رسیده و نرسیده مرا با دست های 
مهربانش بلند کرد و در آغوش کشید. به گرمی آغوش 
عمه می مانست. قلبم آرام گرفت. در آغوش مهربانش 

دست روی گوش هایم گذاشتم. 
آخر! من از مادرم زهرا)س( رازداری را یاد گرفته ام. 

نباید عمه جای سیلی و گوش های پاره ام را می دید.
صلی الله علیک یا رقیه بنت الحسین)ع(

ابوالقاسم محمدزاده

سروده زیبای »نزار فرانسیس« شاعر مسیحی برای امام حسین)ع( 

ع ممنـو رشید  خــو

پیاده روی اربعین، نمادی از عشق، ایثار و حرکت 
معنوی، نه تنها میلیون ها انسان را هرساله به سوی 
کربلا می کشاند، بلکه سال هاست که الهام بخش خلق 
آثار ادبی گوناگونی نیز شده است. پیاده روی اربعین، 
تنها یک حرکت فیزیکی نیســت؛ ســفری است از 

خویشتن به حقیقت، از خاک به افلاک. 
در سال های اخیر، مجموعه ای از رمان ها و آثار 
داســتانی با محوریت این ســفر پربرکت، به قفسه 
کتابفروشــی ها راه یافته اند و تجربــه ای عمیق از 
این حماســه را در اختیار علاقه مندان قرار داده اند. 
گســترش این ادبیات در ســال های اخیر نشان از 
ظرفیت بالای فرهنگی اربعین برای خلق آثار ماندگار 
دارد. از رمان های دراماتیک تا ســفرنامه های طنز، 
هرکدام فرصتی برای مخاطب اند تا خود را در آیینه 
کلمات، در کنار میلیون ها زائر دیگر، در این مسیر 
پرنور حس کند.این گزارش به معرفی برجسته ترین 
این آثار می پــردازد که هر یک به نوعی، دریچه ای 
نو به سوی ابعاد مختلف این پیاده روی می گشایند. 
آثار معرفی شده، هر یک از زاویه ای متفاوت، تلاش 
کرده انــد تکه ای از این تجربه عظیم را ثبت و بازگو 

کنند.
 مادرانه از ایمان و اربعین

در میان آثار منتشر شده، کتاب »تنها  گریه کن«، 
گرچه مستقیماً یک رمان نیست و در قالب خاطرات 
مادر شــهید محمد معماریان نگاشــته شده، اما 
بــه دلیل لحن صمیمی و روایــت تأثیرگذار خود، 
تجربه ای شــبیه به یک رمان را به خواننده منتقل 
می کند. این اثر به طور چشــمگیری به پیاده روی 
اربعین و تحولات معنوی آن در زندگی خانواده ای 
شهیدپرور می پردازد و به پرفروش ترین کتاب سال 
1402 مبدل شــد. »تنها  گریه کن« نه تنها از عمق 
ایمان سخن می گوید، بلکه به زیبایی نشان می دهد 
چگونه یک ســفر معنوی می تواند مسیر زندگی را 

دگرگون کند.

»کمال شرف« کاریکاتوریست خوش ذوق یمنی با تازه ترین اثر خود به عملکرد فریبکارانه آمریکا در توزیع غذا در غزه پرداخته و با دید هنری 
خود این معنا را به مخاطب منتقل می کند که آمریکا و اسرائیل حتی اندک کمک غذایی به غزه را نیز فرصتی برای نسل کشی در غزه می بینند.
رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات اخیر خود به جنایت حیرت آور ارتش صهیونیســتی پرداختند که مردم غزه را در حالی که برای دریافت 
غذا به مراکز توزیع مراجعه می کنند، هدف شــلیک گلوله قرار می دهند. این خشونت بی سابقه، شرایط رنج آور زندگی در غزه را بیشتر نمایان 
ساخته و نشان دهنده این سیاست وحشیانه آمریکایی ها و صهیونیست ها است که مردم غزه یا باید از گرسنگی رنج ببرند یا با شلیک مستقیم 

صهیونیست ها رو به رو شوند.

مهدی امیدی ✍

 از دل جاده عشق
رمان »اربعین« نوشــته   محمدرضــا حدادپور 
جهرمی، یکی از شناخته شده ترین آثار در این حوزه 
اســت. حدادپور جهرمی با قلمی پویا و داســتانی 
پرکشــش، ابعاد مختلف ســفر اربعین را از دیدگاه 

شخصیت های گوناگون به تصویر می کشد. 
این رمان نه تنها به ســختی ها و مشقت های راه 
اشاره دارد، بلکه برکات معنوی و زیبایی های پنهان 
این سفر را نیز آشکار می سازد و برای مخاطبانی که 
به دنبال رمانی با داستانی قوی و شخصیت پردازی 

عمیق هستند، گزینه ای عالی محسوب می شود.

 روایت های شهدایی
»عمود آخر« کتابی است شامل چهل داستان 
کوتاه از چهل شهید مدافع حرم که در مقاطع مختلف 
زندگی خود، تجربه پیاده روی اربعین را داشته اند. این 
روایت ها،  آمیزه ای از ایثار، عشق، غربت و رسیدن اند 

که مخاطب را به تفکری عمیق فرو می برد.
 سفر در زمان

»ستون 1453« اثر مسلم ناصری، رمانی متفاوت 

اســت که با تلفیق زمان گذشته و حال، خواننده را 
به ســفری درونی میان مسیر نجف تا کربلا و واقعه 
کربلا می برد. این کتاب با روایت هایی در هم  تنیده 
از دو دوره تاریخــی، ذهن مخاطب را درگیر پیوند 

میان امروز و عاشورا می کند.
ماجرای خبرنگار مردد در اربعین

»احضاریه« نوشــته علی مؤذنــی روایتی از یک 
خبرنگار مردد که به  ناچار عازم زیارت اربعین می شود 
اما در طول مسیر، معنای ایمان، هویت و حقیقت را از نو 
کشف می کند. ساختار این رمان با نگاهی روان شناختی 

و اجتماعی، آن را از سایر آثار متمایز کرده است.

 رمانی که سریال شد
رمان »اربعین طوبی« ســید محسن امامیان 
داســتان زندگی زنی است که خاطرات پیاده روی 

خود از بصره تا کربلا را بازگو می کند. 
این اثر با نثری لطیف و زنانه، پلی زده است میان 
زیارت، تاریخ و تجربه شــخصی. سریال تلویزیونی 
 »طوبــی« با اقتباس از این رمان ســاخته شــده 

است.

 ابعاد عرفانی و تحولات روحی
رمان »اینک شــوکران« اثر مریم بصیری نیز با 
تمرکز بر تجربیات و تحولات درونی شخصیت ها در 
طول پیاده روی اربعین، به واکاوی ابعاد انســانی و 
معنوی این سفر می پردازد. این اثر، بیشتر بر تأثیرات 
شخصیتی و دگرگونی های روحی تمرکز دارد. در کنار 
آن، کتاب »ســلوک در اربعین« با نگاهی عمیق تر 
بــه جنبه های عرفانی پیــاده روی، در قالب روایتی 
داســتانی-عرفانی، به ابعاد درونی و تحولات روحی 
زائران می پــردازد و برای جویندگان معنای باطنی 

این سفر، منبعی غنی است.
 سفرنامه با چاشنی طنز

»مادرلند« نوشته فاطمه تقی زاده، سفرنامه ای 
صمیمــی و تأمل برانگیز که با نگاهــی اجتماعی، 
فرهنگی و گاه طنزگونه، مسیر پیاده روی اربعین را 

روایت می کند. 
»او مرا یافت« از رضا عیوضی نیز اولین سفرنامه 
طنز درباره پیاده روی اربعین؛ با نثری پرنشاط و پویا. 
نویسنده تجربه های شخصی اش را در مسیر نجف تا 

کربلا با زبانی صمیمی و دلنشین روایت می کند.
فراتر از رمان و سفرنامه

علاوه  بــر رمان های بلند و ســفرنامه هایی که 
معرفی شد، ادبیات اربعین شامل مجموعه ای غنی 
از داستان های کوتاه نیز می شود. این آثار، که گاهی 
بر اســاس تجربیات واقعی زائران نگاشــته شده اند، 
برش های کوچکی از این حماسه بزرگ را با لحنی 
صمیمی و دلنشین روایت می کنند. این دسته از آثار، 
دریچه های متنوعی را به ســوی تجربیات گوناگون 
زائران باز می کنند و می توانند برای آشنایی با ابعاد 

مختلف این سفر معنوی بسیار مفید باشند.
این مجموعه آثار، هر یک به نوبه خود، تلاشی 
ارزشــمند برای ثبــت و انتقال تجربــه ی بی نظیر 
پیاده روی اربعین هســتند. مطالعــه   این کتاب ها، 
نه تنها برای کســانی که خود این ســفر را تجربه 
کرده اند، یادآور خاطرات اســت، بلکه برای کسانی 
که فرصت حضور نداشته اند، پنجره ای به سوی این 
حرکت عظیم انسانی و معنوی می گشاید. این آثار 
نشان می دهند که چگونه ادبیات می تواند پلی باشد 
بین واقعیت و روح، و تجربه ای مشــترک از ایمان و 

امید را رقم بزند.

مروری بر آثار ادبی با موضوع پیاده روی اربعین

 سفری از کلمات تا عمق جان زائران


